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  پژوهي اسلام 
  48ـ 29، صص 1385 پاييز و زمستانم، سوشماره   

  

  »وسطي ةصلا«ترين اقوال درباره  ي و نقد عمدهبررس
  

  *پرويز رستگار
  

  چكيده
و يـافتن  تفسـيرها بـوده   يكـي از بحـث برانگيزتـرين     ،سوره بقره 238آيه تفسير 

اري را بسـي  يهـا  ، استدلالمذكور استاز آيه عبارتي كه  »وسطي ةصلا«اق دمص
 ـ، حاضر مقاله در .برانگيخته است بـا   »وسـطي  ةصـلا «انگيـزة يـافتن مصـداق     اب

و نقـد و   و نيـز بيـان اسـتدلال هـر يـك     ، ه شـده ضرعپرداختن به ده قول عمدة 
بـاب  هيچ كدام توانايي اثبات خـود را نـدارد و   كه  شود داده مينشان بررسي آنها 

  . ناتمام استن بحث در بارة آآيه، همچنان گشوده و  ناي تفسير
  

   .وسطي، نماز ظهر، نماز عصر ةصلا :واژگان كليدي

                                                 
                                                                       parviz.rastegar@yahoo.com  استاديار دانشگاه كاشان   *
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   مقدمه
همواره ) الوسطي و قوموا الله قانتينةحافظواعلي الصلوات و الصلا( سورة بقره 238آية 

گيـري و گسـترش علـم     يكي از بحث برانگيزترين آيات قرآن كريم در طول تاريخ شـكل 
 دة فرمان الهي مبني بر پاسداري از نمازها به ويـژه اين آيه كه دربردارن. تفسير بوده است

تـرين   چرا كه نمـاز، مهـم   ؛جالب توجه و تحريك كننده بوده و هست است، وسطي ةصلا
رود و برجسـتگي يـك نمـاز در ميـان مجموعـه ايـن        عبادت و ستون دين به شمار مـي 

واسـتن،  اي شايسـتة خ  توانـد نكتـه   گمـان مـي   ترين نيايش هر روزة مسلمانان، بـي  جدي
  . دانستن باشدجو و و جست

با اين همه و به رغم چشم داشت طبيعي همة مسلمانان مبني بر ايـن كـه سـخن از    
غبار و بركنار از دو دستگي و سرگرداني باشد،  چون اين آيه، از آغاز و در ادامه، بي و چند

 .ه اسـت ابي جان ستان به خود گرفت ـقا نهادن به ميداني پرهياهو و غرپتفسير آن، حكم 
 ـ خـود ـ در تعيـين مصـداق      )ص(مسيب، ياران و همراهان رسـول خـدا   به گفتة سعيدبن

 ؛581 :2، ج1420، طبـري  ؛248 :1407، جوزي ابن(اند  هم داستان نبوده »وسطيةصلا«
و بـه دنبـال   ) 718: 1، ج1403  سيوطي، ؛329 :1405 ،بغوي ؛315: 3 ، ج1370، رازي

هاي مناسب با زمينة كار خـود شـده،    ها و درگيري وييآنان، مفسران هم دچار پراكنده گ
نـاگزير از درنـگ در    ةالصـلا  كتابدر   هاي اجتهاد خود، فقيهان را نيز كه براي تحكيم پايه

هـاي فقهـي كشـاندند     و تنـازع كرانـة تشـاجرها    به وادي بيبه دنبال خود  ،اند تفسير اين آيه
  ).همان ،ويهمان و بغ  ،، رازي88 :1409، حلي  ادريس ابن(

و  )نهما(را پنج » وسطيةصلا«شمار آراي عنوان شده براي يافتن مصداق  جوزي ابن
. )225: 1تـا، ج  عربـي، بـي   ابـن ( دانـد  تا مـي   هفت احكام القرآنعربي مالكي آن را در  ابن

: 1419( عـدد چهـارده، شـوكاني   ) 43: تا بي(عدد ده، سيوطي ) 209: 3جتا،  بي(قرطبي 
نيـل  «مراجعـه بـه كتـاب     بـدون   ـ ـ) 367: 1، ج1968( هي ـ، مغنهدعدد هف ـ) 400ـ399

عـدد  ) 114: 1ج تا، بي(سطلاني قعدد هجده،   ـ انيكو تنها به عنوان نقل از شو» الاوطار
: 3، ج1398(چنـد و سـرانجام، قاسـمي     عدد بيست و) 467: 2جتا،  بي(عاشور  نوزده، ابن

  .عدد چهل و چند را ياد آور شده است )286
 ةصـلا «فصلي را براي بيان اختلاف علما در تعيـين مصـداق   ) 180: 1تا، ج بي(خازن 
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شاگردش، ابوحيان گشوده است و دمياطي كتابي در اين باره نوشته كه به گفتة » وسطي
و به گـزارش   وسطيالةكتاب كشف المغطي في تبيين الصلا، )546 :2، ج1420(اندلسي 

ما در اينجا، . نام دارد وسطيةغطي عن الصلاكشف الم، )، همانلدنيهلا المواهب(قسطلاني 
پـردازيم و بـه    مـي » وسـطي  ةصـلا «ه شده براي كشـف مصـداق   ضرعترين اقوال  به مهم
  :كنيم اي گذارا مي ترين استدلال هر يك از آنها نيز اشاره عمده

 ؛581ـ   579 :طبري، همـان  ؛249 :همان ،جوزي ابن(، نماز صبح است »وسطيةصلا«. 1
ــي،  ــيطوسـ ــا، بـ ــفراي ؛294: 1، ج1407 و 275: 2ج تـ  ؛260: 1، ج1375 ،نياسـ

ــن ــان ادريــس اب ــي، هم ــان ؛حل ــ315 :رازي، هم  127: 2ج، 1415طبرســي،  ؛316ـ
بغـوي،  ؛ 288 :تـا  بـي  ،زمخشـري  ؛132 ،60ـ ـ59 :1400 ،شافعي ؛1414طباطبايي، 

  ...).و همان ،عيفشا ؛139 :1406، انس مالك بن ؛484 :1415، فخررازي ؛همان
بايـد  » وسطيةصلا«، »وسطي«با عنايت به دو معنا از سه معناي صفت : ين ادعاادله ا

نمازي باشد كه يا به لحاظ جاي قرار گرفتن و موقعيت به جاي آوردنش، وسـط و ميـان   
و يا بايد نمـازي  ) 287زمخشري، همان،  ،همان ؛جوزي ابن(رود  ديگر نمازها به شمار مي

مخشـري،  ز ،جـوزي، همـان   ابـن (تـر اسـت    و حياتي باشد كه از ديگر نمازها، ارزشمندتر
ز وسـط شـب و رو    از يك سو يرا دارد، ز و نماز صبح، اين هر دو ويژگي را در خود) همان

 ؛315 :رازي، همـان (، ميان تاريكي و روشـنايي اسـت   )250:جوزي، همان ابن( قرار دارد
ف ديگر، ميان ظهر و از يك طرف، ميان مغرب و عشا و از طر) 276 :همان ،تا بيطوسي، 

  ). همان ؛رازي ،580 :طبري، همان(گرفته است  و عصر جاي
شود و چون ظهـر   هاي روزانه، به تنهايي خوانده مياز سوي ديگر، برخلاف ديگر نماز

 ؛، همـان تـا  بـي طوسي، ( شوند يست كه همراه هم به جاي آورده و عصر يا مغرب و عشا ن
مـاز ديگـري در طـول روز، از دسـت     يش از هـر ن اين نماز صبح ب ون برافز). رازي، همان

تر مسلمانان به اين نماز و اهتمام آنان به دوري از هر بيش رود و خداوند خواهان توجه مي
مانـد كـه ذيـل آيـه     ، ب)رازي، همـان (گونه سستي و تنبلي در مسير برپا كردن آن است 

ه همان طول قيام اسـت  دهد ك فرمان مي» قنوت«به  )  قانتينالله وقوموا( سوره بقره  238
يش از ركـوع ركعـت دوم   تنها نماز صبح است كه به طـول قيـام و خوانـدن قنـوت پ ـ     و
شوند  شدن اين نماز، گواه آن مي فرشتگان شب و روز، هنگام بر پا. اختصاص يافته است 
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  ). بغوي، همان(كنند  ن شب و هم در ديوان روز، ثبتش مياويدو به همين دليل، هم در 
طبرسي،  ؛249 :جوزي، همان بنا ؛147ـ146 ي،عياش(نماز ظهر است  ،»سطيوةصلا«. 2

 ؛، همـان 1407 و 275 :، همـان تـا  بـي طوسي،  ؛ي، همانناسفراي ؛577ـ   576 :همان
 ؛همـان  :1414همـان و   ،1415 طبرسـي،  ؛316 :رازي، همـان  ؛حلي، همـان  ادريس ابن

  ).همانانس،  مالك بن ؛485 :ازي، همانرفخر ؛288 :زمخشري، همان
بايد نمـاز ظهـر مصـداق     ،»وسطي« براساس دو معناي پيش گفته واژه: اين ادعاادلة 

و  )146 :عياشي، همـان (ميان دو نماز صبح و عصر  از يك سو  باشد، زيرا » وسطيةصلا«
) 89 :حلي، همان ادريس ابن  ؛طوسي، همان ؛250 :جوزي، همان ابن( وسط روز قرار دارد

از ). 577 :طبرسي، همان(شود  و پس از آن هم دو نماز خوانده مينماز  وو پيش از آن، د
، يعياش ـ(نخستين نمازي است كه رسول خـدا آن را خوانـد   » وسطيةصلا«ديگر،  يسو

طوسـي،  ( و نماز ظهر نيز اولين نمازي است كه خواندنش بر مسلمانان واجب شد) همان
مربـوط بـه    مچنـين، آيـة  ه). 317 ـ  316 :رازي، همـان  ؛حلـي، همـان   ادريـس  ابن ؛همان

آن حضـرت  . در حال سفر بود، نازل شـد  )ص( در روز جمعه كه رسول خدا» وسطيةصلا«
  ر، بـه حـال خـود  ـ   ض ـبه منظور بر پا داشتن اين نماز، قنوت خواند و آن را در سـفر و ح 

براي مقيم دو ركعت ديگر افزود كـه قـائم   رها فرمود و در برابر،   ـ يعني شامل دو ركعت
كس آن را بدون جماعت بخواند، بايد ماننـد   ين رو، هرا از. اند و خطبة نماز جمعهمقام د

واقـع، نمـاز پـر     در). 147 ـ  146 :عياشـي، همـان  (برپـا دارد  اش  نماز ظهر، چهار ركعتي
شـود   خاص و طرزي ويـژه خوانـده مـي   اهميت آدينه، همان نماز ظهر است كه به شكل 

  ). 317 : همان  رازي،(
رواياتي كه بدون تطبيـق  : اند هيدبه دو دسته روايات نيز دست ياز  ن قول،طرفداران اي

 577 :طبرسي، همـان (ند هست هر، صرفأ بيانگر اهميت اين نمازظبر نماز » وسطيةصلا«
و ) 126 :، همانتا بيطبرسي،   ؛زمخشري، همان ؛بغوي، همان ؛316  :رازي، همان ؛578 ـ 

 :جـوري، همـان   ابـن (كننـد   معرفي مـي  »وسطيةصلا«نماز ظهر را مصداق  اًآنها كه رسم
 و283 ـ ـ282: 79، ج1403مجلسـي،   ؛577 ـ ـ576 :طبرسي، همان ؛، همانيعياش ؛241
ــ288 ــ194: 86ج و291 ـ ــي ؛195 ـ ــي،  ؛271: 3، ج1406، كلين  ؛241: 2ج  ،1406طوس

  ).196: 1تا، ج بيصدوق، 
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   33 /» وسطي ةصلا«ترين اقوال درباره  بررسي و نقد عمده                                   

 :جوزي، همان ابن؛ 180-178: 1تا، ج ، بيحسن بصري(نماز عصر است » وسطيةصلا«. 3
ــ576 ــان  ؛569ـ ــفرايني، هم ــي، ؛اس ــي طوس ــا ب ــان و  ،ت ــان  ،1407 هم ؛ 295  :هم
، 1414و 127 :، همان1415 طبرسي، ؛317 :رازي، همان ؛88 :حلي، همان ادريس ابن

 ).486 :فخررازي، همان ؛بغوي، همان ؛287 :همان زمخشري، ؛همان
، بايـد نمازعصـر مصـداق    »وسطي«اژة براساس دو معناي پيش گفتة و: ادلة اين ادعا

و پس از آن نيز دو نماز  زدو نماز در رو  از يك سو پيش از آن، زيرا  ؛باشد» وسطيةصلا«
ترتيـب، وسـط    و بدين )583 :و طبرسي، همان250 :، همان جوزي ابن(در شب قرار دارد 

 :حلي، همـان  سادري ابن ؛همان ، تا بيطوسي،  (دو نماز روز و دو نماز شب جا گرفته است 
  آن جا كه نماز عصر هنگامي بايـد بـر پـا شـود كـه غالـب مـردم،        از سوي ديگر، از). 89

اهميـت    سرگرم پرداختن به كارهاي روزمرة زندگي بويژه تجارت و كسب و كار هسـتند، 
، همـان و  1415طبرسـي،   ؛حلي، همـان  ادريس ابن  ؛همان  ،التبيانطوسي، (خاصي دارد 

  ).288  :زمخشري، همان
رواياتي كـه بـدون تطبيـق    : اند هواداران اين ادعا نيز به دو دسته روايات دست يازيده

  بغـوي،  ؛همان طبرسي، (ند هست تنها بيانگر اهميت اين نماز بر نماز عصر، »وسطيةصلا«
  نمــاز عصــر را مصــداق  اًنهــا كــه رســمآو ) 582 ـــ581 :طبرســي، همــان ؛330  :همــان

 ؛318 ـ ـ317 :رازي، همـان  ؛576 ـ ـ569 :طبرسي، همان( كنند معرفي مي» وسطيةصلا«
  ).137 ـ 132: 5ج ، 1407، يونو ؛438 ـ436؛ 1398، اجالحج بن مسلم  ؛همان  بغوي،

 ؛579 :طبرسـي، همـان   ؛249  :همـان   جـوزي،  ابـن ( ، نماز مغرب است»وسطيةصلا«. 4
 :رازي، همان ؛88  :حلي، همان ادريس ابن ؛همان ، تا بي طوسي،  ؛261  :اسفرايني، همان

 :فخـررازي، همـان   ؛بغـوي، همـان    ؛زمخشـري، همـان   ؛، همان1415طبرسي،  ؛318
487.(  

، بايد نماز مغرب مصـداق  »وسطي«براساس دو معناي پيش گفتة واژة : ادلة اين قول
از يك سو با عنايت به اين كه نماز ظهر، نخستين نمازي است  باشد، زيرا » وسطيةصلا«

ايـن نمـاز در وسـط قـرار       ،)صبح  ظهر، عصر، مغرب، عشا،( واجب شده كه بر مسلمانان 
و از سوي ديگر، رواياتي داريـم كـه بـر اهميـت نمـاز      ) 250  :همان جوزي،  ابن (گيرد  مي

  ).طبرسي، همان ؛رازي، همان( كنند مغرب تأكيد مي
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نـه بـودن   ميا«: اند هم يادآوري كرده  ، معناي سومي»وسطي«افزون بر اين، براي واژة 
مفهوم نيـز تنهـا نمـاز    توجه به اين  با) 249  :همان جوزي،  ابن ( »به لحاظ مقدار و كميت

باشد، زيـرا سـه ركعتـي و حـد فاصـل و      » وسطيةصلا«تواند مصداق  مغرب است كه مي
 اسـت ) 2( و عدد ركعات نماز صـبح ) 4(  ميانگين عدد ركعات نمازهاي ظهر، عصر، عشا،

طبرسـي،   ؛250  همـان،  جـوزي،   ابـن  (شود  نيز شكسته و كم نمي اهو در سفر)        =3(
  ).همان  طوسي،  ؛رازي، همان ؛همان

رازي،  ؛اسـفرايني، همـان   ؛249  :همـان  جـوزي،   ابـن  (اسـت   ءنماز عشا »وسطيةصلا«. 5
 ).فخررازي، همان ؛بغوي، همان ؛همان ،1415طبرسي،  ؛همان

مصـداق   ،بايـد نمـاز عشـا   » وسـطي «ژه راساس دو معنـاي نخسـت وا  ب: ادلة اين ادعا
وسط دو نماز مغرب و صبح قرار دارد كه هيچ كدام    ،باشد، زيرا از يك سو» وسطيةصلا«

و از ) 250  همان، جوزي،  ابن  ؛بغوي، همان  ؛رازي، همان( شود در سفر، شكسته و كم نمي
 ؛319  مـان، رازي، ه(ورزنـد   سوي ديگر، رواياتي داريم كه بـر اهميـت نمـاز تأكيـد مـي     

  ).طبرسي، همان
نمـاز ظهـر     همان نماز جمعه و در ديگر روزهاي هفتـه،   در روز جمعه،» وسطيةصلا«. 6

 يبرخي از پيشـوايان زيـد  ) 109: 1، ج1419( دو فاضل مقدا) همان(طبرسي . است
: 1، ج1402(ي اروو سـبز ) 79: 1414( اند، اما شبرّ مذهب را طرفدار اين قول دانسته

. انـد  ، آن را باور اجماعي شيعة اماميه نيز دانسـته »عندنا«كار بردن تعبير  با به) 299
افزون بر اجماع ياد شده، مستند   گردد، به همان قول دوم باز مي  اين قول كه در واقع

طبرسـي،    ؛247: 1تـا، ج  بي ،113 :1418  فيض كاشاني،(هست نيز به برخي روايات 
 ).288: 79  لسي،مج ؛15: 3، ج1402 ، حر عاملي ؛همان

زيرا اين دسته اعمـال عبـادي،     مجموع نمازهاي پنج گانة روزانه است،  ،»وسطيةصلا«. 7
هفتـاد و چنـد درجـه اسـت، بـالاترين       ،چرا كه ايمان ؛اند حد وسط عبادات و طاعات

اش، برداشـتن و دور كـردن اشـياي     تـرين رتبـه   شهادت به توحيـد و پـايين   سطحش،
هر روز، مـرز ميانـة ايـن دو     راه آنان است و نمازهاي پنج گانةآزاردهندة مردم از سر 
 ).484 :فخررازي، همان(اند  سوي بالا و پايين ايمان

معنـاي  با اي دارد و  اهميت ويژه ، نماز جماعت است كه در دين اسلام،»وسطيةصلا«. 8
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ــز متناســب و هماهنــگ اســت  »وســطي«واژة دوم  ــي(طوســي . ني ــا ب ــان ، ت  و ) هم
علـي مغربـي نسـبت داده و     بـن  ادعا را به حسين اين) 89 ـ88 :همان( حلي سادري ابن 

 !هيچ مفسري اين قول را نپذيرفته است: اند سپس، افزوده
آنكـه معـين شـده باشـد       بـي  ،گانة هـر روز اسـت   يكي از نمازهاي پنج »وسطيةصلا«. 9

 ).483 :فخررازي، همان ؛بغوي، همان ؛128طبرسي، همان، (
آن است كه مسلمانان از نكوداشت هيچ نمازي غفلـت   ،ندن اين نمازحكمت پنهان ما

چنين برداشتي بـا معنـاي   . كنند ادانورزند و همگي را مهم تلقي كرده، به كمال و تمام 
 ،1415 طبرسـي،  ؛رازي، همـان  ؛اسـفرايني، همـان  (نيز هماهنگ اسـت  » وسطي«دوم واژة 

  ).77 : 1374، يزدي ؛زي، همانفخررا ؛مالكي، همان عربي ابن ؛بغوي، همان ؛همان
بلكـه بيـانگر     اي نـدارد،  به هيچ يك از پنج گانة روزانه، اشـاره  اً، اساس»وسطيةصلا«. 10

مطلوب خداوند به هنگام خواندن نمازهاسـت، يعنـي در نگـاه خـداي     وصف و ويژگي 
ترين نماز آن است كه با حضور قلب و خشوع به جـا آورده شـود و از    متعال، ارزشمند

» وسطي«چنين ادعايي با معناي دوم واژة . نماز رياكاران و غفلت پيشگان نباشد خنس
ايـن برداشـت را از اسـتاد خـود،     ) 438: 2تـا، ج  بـي (رشيدرضـا  . نيز هماهنـگ اسـت  

توان كرد كه همگان بـر   اما چه مي: محمدعبده نقل كرده و هم از زبان او افزوده است
، يكي از نمازهاي پنج گانة هر روز است و »يوسطةصلا«اين نكته اتفاق نظر دارند كه 

 .بايد به ذات نماز اشاره داشته باشد نه به وصفش
پس از نقل اين سـخن عبـده، آن را بهتـرين تفسـير آيـه      ) 368 ـ367 :همان(نيه غم
مـراد از  فهمـد كـه عبـده معتقـد اسـت       سـخن او را چنـين مـي    بـه خطـا    داند، امـا   مي

ي، هر پنج نماز روزانه است، با آن كه اندكي پـيش از  ، به نحو عام مجموع»وسطيةصلا«
 »الوسطيةالصلا«بحث را اشاره به ذات نمازها و  در آية مورد »الصلوات«اين گفتيم كه او 

بـه سـخن قاسـمي      آنچه مغنيه برداشـت كـرده،    قع،در وا. داند را اشاره به وصف آنها مي
) 301: 1، ج1407(كثيـر   ر چند ابنتر است، ه تر و با آن، هماهنگ نزديك) 287 : همان(

) قرن هشتم هجري قمـري (ضمن اعتراف به وجود درگيري از عصر صحابه تا عصر خود 
زيـرا از هـيچ    ؛شـود  از چنين ادعايي شگفت زده مي »وسطيةصلا« تعيين مصداقدربارة 

  !آيد آيه و روايتي، چنين قولي برنمي
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به نقد، تضـعيف و    ،دوخ هگزيدررأي ب افزون برتأييد و تحكيم  ران اقوال يادشده،هوادا
هاي  اي دراز دامن از نقض و ابرام اخته و مجموعهدمردود شمردن ادعاهاي ديگران هم پر

تظـاهر  «) ناهم ـ(طبـري   .انـد  كننـده را شـكل داده   افزا و سردرگم تحير  متنوع، متعدد،
داند، اما  بات آن ميرا دليل مصداقيت نماز عصر و اث   البته به سليقة اهل سنت  ـ  ـ» اخبار

سخنان صـحابه و ديگـران را    ،)ص(رسول خدا فرموده در كنار ) 256: 1، جتا بيشوكاني، (
  .داند كه از قضا، ناهمگون و متعارض هم هستند، قابل اعتنا نمي

امـا در    دانـد،  راه حل مشكل را مراجعه بـه سـنت مـي   ) 246: 2ج، 1415(طباطبائي 
از حل مشكل به كمك سنت باز   ر بخش بحث روايي خود،د  مورد بحث، ادامة تفسير آية

مشوش و   روايات شيعي به لحاظ سند، مقطوع و به لحاظ متن،  كه به گمان وي،چرا ؛ ماند مي
و روايـات اهـل سـنت هـم كـه بنـابر گـزارش سـيوطي در         » هالآي ـ علي  الانطباق ضحةغير وا«
همـان،  (انـد   م درگيـر و نـاهمخوان  رسـند، بـا ه ـ   و چند روايت مي، به پنجاه »الدرالمنثور«

  ).258 ـ260
اجمـاع  ) 279 :4، ج1406  مجلسـي،  ؛61: 2، ج1414حلـي،   ؛ ، همان1407(طوسي 

 ؛62 ،همـان     حلـي،  ؛275: 1(شيعه را دليل مصداقيت نماز ظهر دانسـته و سيدمرتضـي   
  !اجماع شيعه را دليل مصداقيت نماز عصر) همان  مجلسي،
، »وسطيةصلا« با اين بهانه كه بحث از تعيين مصداق) ن، هماالشيعه مختلف(حلي 

 اًظـاهر  خـود را از ورود بـه ايـن هيـاهوي      پيوستگي چنـداني بـا احكـام نمـاز نـدارد،     
اضطراب و تعارض روايات گرد آمده ) 216: 1تا،  بي(بلاغي  ه است ويدنسرانجام رها بي 

هم با هم ت منقول از يك نفر گاه روايا حتي زيرا  ؛را ترسناك دانسته »نثورمالدرال«در 
 تطبيـق بـر نمـاز ظهـر،     را »وسـطي ةصلا«نيز ) 414: 1، ج1406( مدرسي .ندگارناساز
  . )1(است كرده

تـرين   مشكل مشترك همة آرايي كه تاكنون ياد كرديم و از قضـا، عمـده   بايد دانست
و  آن است كه همگي متكـي بـر اجتهـاد    د،نرو اقوال مطرح در اين بحث نيز به شمار مي

   از آنجـا كـه عطـف     طرفـداران ايـن ادعاهـا  ـ    .اسـت برداشت شخصـي گوينـدگان خـود    
در آية مورد بحث، مصداق عطف خاص بر عام و ذكر عام » الصلوات«بر » الوسطيةالصلا«

 ؛رازي، همـان  ؛248 :جوري، همان ابن(و نشانة تأكيد بر روي معطوف و اهميت آن است 
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ــ   )278 :، همان1403مجلسي،  ؛287 :هماني، زمخشر  ؛، همان1414 ؛طبرسي، همان
تـر،   بـا اهميـت   =( »وسـطي « اند يا با اتكـا بـه يكـي از سـه معنـاي واژة      در صدد برآمده

جز قول هفتم كـه بـر معنـاي      ـ و يا با اتكا بر روايات، احتمال برگزيدة خود را) تر حياتي
» وسطيةصلا«صداق همان مراد خداي متعال و م  ـ متكي است» وسطي«ديگري از واژة 
  :با آن كه  معرفي كنند،

توانند براي اثبات مدعا،  اند كه نمي هاي هر چند مشكوري تلاش  همگي  ـ  اينها  ـ) الف
  .)257  :، همانتا بيشوكاني، (تنها جنبة حدس و گمان و تخمين دارند و كافي باشند 

عارض و درگيـري  ت  اجتهادها،به نظر صاحب اين قلم، به فرض كارگشا بودن اين  )ب
چـرا كـه بـه گفتـة      ؛انـدازد  را تحت پوشش قرار داده، از كار مـي همگي   آنها با همديگر،

اند كه از دست همة طرفداران هـر يـك از اقـوال يـاد      ، هنرهايي)250 :همان(جوزي  ابن
 !آيد شده، برمي

توانـد   نمي انه نيز الزاماًروز گانة لي بيان اهميت هر يك از نمازهاي پنجاروايات متو) ج
 ).ابوحيان اندلسي، همان(باشند » وسطيةصلا«براي  ،دليل مصداقيت هيچ يك از آنان

در اينجا نيز چون مورد پيشين، اشكال تعارض و تصادم اخبار پيش  هاز نظر نگارند) د
 .ستاند آيد و فرصت اعتماد و دل بستن به هر يك از آنها را از آدمي باز مي مي

اتكاي هـر يـك از     ـ افزون بر آنچه تاكنون گفتيم  ـ ستمشكل مشترك پنج قول نخ
) ميان دو چيز قـرار گـرفتن   =(» وسطي«آنها بر اجتهاد ديگري براساس معناي دوم واژة 

تنها بيش از يك حدس و تخمين نيست و استحساني به شـمار    ،لاًاو :اجتهادي كه ؛است
ات طرفداران هـر يـك از ايـن اقـوال     اجتهاد ،اًثاني. ناتوان است رود كه از اثبات مدعا،  مي

در مقام خنثـي سـازي يكـديگر     اًبراساس اين معنا، در اصطكاك و درگيري با هم و طبع
» افعـل «اصولأ برخي از مفسران، براساس يك نكتة نحوي كه در بحـث   ،اًثالث .قرار دارند

ر را قابـل تفضـيل و ريخـتن د     »ميان دو چيز قرار گـرفتن «تفضيل مطرح است، معناي 
: گيرند دانند و بر اين اساس نتيجه مي نمي) وسطي= (» فعلي«و ) اوسط =(» افعل«قالب 

ريختـه شـده،    »فعلـي «در ادب عرب و آية مورد بحث، در قالـب  » وسطي«حال كه واژة 
 ـ اندلسـي،   ابوحيـان (باشـد  » ميان دو چيز قرار گرفتن«تواند معنايش،  نمي  ناگزير  ـ  پس 
  ).جمل، همان ؛همان

، »وسـطي «چهارم، افزون بر مبتني بودن بر اجتهادي وابسته به دو معنـاي واژة  قول 
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 ـ متكي بر معناي سوم واژة يـاد    مشكل تأكيد همين گمانه زني به كمك اجتهادي ديگر 
كارگشـا و    امـا بـراي اثبـات مـدعا     ؛تلاشـي مضـاعف اسـت    كه را نيز با خود دارد  ـ شده
  !ساز نيست چاره

هاي پيش گفتـه، سـخني اسـت كـه بـه گفتـة بغـوي         نارسايي پنجم افزون بر يادعا
اي نداشته است و تنهـا برخـي از متـأخران، از آن     در ميان علماي سلف، پيشينه )همان(

  .اند ياد كرده
گردد و در سود و زيان و قوت و ضـعف، بـا آن    مدعاي ششم نيز به ادعاي دوم باز مي

نماز جمعه، زيـر  ) 284 :، همان1403(چرا كه به گفتة مجلسي  ؛و مشترك استشريك 
بر پا داشتن نماز جمعه، در حكـم خوانـدن نمـاز      مجموعة نماز ظهر و در رديف آن بوده،

  .ظهر است
قول هفتم نيز تنها يك استحسان ناكافي براي اثبات مقصود را با خـود دارد و افـزون   

  . بر اين، با ديگر اجتهادهاي متعدد و متنوع پيش گفته، سازگار نيست
كـرده و هـيچ   مطـرح  مغربـي   علـي  بـن  ادعاي هشتم، اجتهادي است كه تنها حسـين 

شخص نامبرده، بيش و پيش از آنكه فقيه يـا مفسـر    البته،. مفسري آن را نپذيرفته است
   .)394: 17، ج1406، و ذهبي 111: 6، ج1403 ، امين(باشد، اديب و سياستمدار بود 

كمت كه پرداختة ذهن طرفداران اين نيز اجتهادي است متكي بر يك ح مدعاي نهم
شنيدني است كه مبهم  )469 :همان(عاشور  در نقد و طرد اين ادعا، سخن ابن. قول است

را در آيـة مـورد   زي ـ ؛گزاف است سخنيباشد، » وسطيةصلا«بودن نمازي كه بايد مصداق 
گونـه  چ آنگـاه . انـد  به كار رفته و هر دو معرفه» ال«با » وسطي«و هم » ةصلا« بحث، هم

توجيـه    همچنـين   ) همـان (وي ! مجموع دو اسم معرفه، مبهم و نامفهوم باشد؟ تواند مي
 اين ابهام را به بهانة قياسش با ابهام شـب قـدر و سـاعتي از روز جمعـه كـه دعـا در آن      

نه   مستند به اخبار است  ـ ،زيرا اولاً ابهام اين دو مقيس عليه ؛پذيرد نمي ،مستجاب است
 ـاجتهاد اين و آ  اي مـبهم  ـ  خود اين روايات هم از آن دو مقيس عليه، به گونـه  اًو ثاني  ن 

  .اند ياد كرده  ـ» ال«معرفه و با نه  
محمدعبده اسـت، هـر چنـد بـه      ترين پرچمدارش، شيخ ادعاي دهم كه شناخته شده

وعه منافاتي فبا هيچ نص صريحي در ميان احاديث مر ،)همان(گفتة شاگردش، رشيدرضا 
استثناي  با اين برداشت دسته جمعي و بي) رشيدرضا، همان(به اعتراف خود عبده ندارد، 
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گانـة روزانـه اسـت و     يكي از نمازهاي پنج» وسطيةصلا«در اصطكاك است كه  ،مفسران
  .آن نماز دارد ت نه صف اشاره به ذات 
و  تشويشـي بجـا  دغدغة عبده براي كيفيت بخشي بـه نمازهـا كـه     ،نگارندهبه گمان 

رو  روبه) 368 :همان(ستايش مغنيه  ي است و شايد هم به همين لحاظ، ادعايش باستودن
فرمـان    چـه،  ؛شده، در انتهاي آية مورد بحث و در كلام خداي متعال، تأمين شده اسـت 

 ـ بافرمان ديگر خداوند مبنـي    ـ» وسطيةصلا«  به ويژه،  الهي به محافظت بر همة نمازها 
صـدر آيـه    .بر قيام متواضعانه و آكنده از خشوع و اخلاص براي حضرت حق، همراه است

 ،به ذات نمازها و ذيل آن به صفت و كيفيت آنها اشاره دارد و نيازي نيست وصف مطلوب
  .خراج و استظهار شودتاس» وسطيةصلا«از تركيب  اًصرف

خـورد، احاديـث و    يلي كه در اين ميان به چشـم مـي  ترين و قابل اعتمادترين دل مهم
پرداختـه و مسـتنداتي وراي اجتهادهـاي    » وسـطي ةصلا«اند كه به تعيين مصداق  آثاري

  : اند اين دسته از ادله، بر دو دسته. اند هاي فردي شخصي و استحسان
انـد و   نقـل شـده   )ع(روايات پذيرفته شده از سوي شيعه كه همگي از زبـان معصـومان   .1

صدايند و بـا   هماهنگ و هم  در اين مورد، آور اي شگفت لاف موارد مشابه، به گونهبرخ
طـاووس   ابـن و ) 258  :همـان (اي كه از ديد طباطبـائي   نكته .هم هيچ تعارضي ندارند

اين قبيل روايات، تنهـا نمـاز ظهـر را مصـداق     . نيز پنهان نمانده است) 263: 1421(
كه توضيح بيشـتري را بـا خـود داشـته       ت جانبياما به نكااند،  دانسته» وسطيةصلا«

مجلسي كه طرفدار مصداقيت نماز ظهـر    ناگفته نماند،  البته. اند باشند، هيچ نپرداخته
و در مقام شرح وقت نمـاز عصـر   » ةالصلا علل«بوي را در باب ناست، تنها يك حديث 

يـاد شـده و    كه از آن، بوي مخالفت با احاديـث ) 253 :، همان1403(شود  مي يادآور
 .آيد بر مي» وسطيةصلا«تعيين نماز عصر به عنوان مصداق 

بوي و آثـار  ناحاديث : اند روايات پذيرفته شده از سوي اهل سنت كه خود بر دو دسته .2
پـيش   ،انگيـز و وحشـتناك روايـات    همين جاست كه اختلاف هـراس . و اقوال صحابه

معتقد است براي ) همان(ندلسي ا ابوحيان ،هنجار  به خاطر همين وضعيت نابه. آيد مي
، )256 :، همانتا بي(تكيه كرد و شوكاني  )ص(خدا حل مشكل، تنها بايد به سخن رسول

كارگشـايي در  ضمن اعتراف به همين نكته، آثار مرويه از صحابه را براي چاره سازي و 
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 ماا  ؛)همان(باشند  )ص(خدا انگارد، به ويژه اگر در تعارض با حديث رسول اين باره، به هيچ مي
اختلاف صـحابه  ضمن تحليل از چگونگي  است،صبح عاشور كه طرفدار مصداقيت نماز  ابن

اقوال منقـول از صـحابه را نيـز از ادلـة     ) همان(» وسطيةصلا«در كار تعيين مصداق 
 .)465 :همان(داند  مورد اعتماد و كارگشا در اين زمينه مي

اسـت و پـذيرش   » وسطيةصلا«راي مصداقيت نماز عصر بجدي  شوكاني كه طرفدار
رها شده از بند تقليد و عصبيت و ماهر در كـار   هاي اين ادعا را براي اهل انصاف و انسان

حـديثي را كـه     ،)401 :همـان  ،1419(شمارد  شبهه ميو شك  و بي ناپذيرنقد ادله، گريز
تـرين   مهـم   در يكي از روزهاي نبرد خندق گـزارش كـرده اسـت،    )ص(خدا از رسول) ع(علي

شـغلوناعن  «: بر اساس اين روايـت، آن حضـرت فرمـود   . داند دليل اثبات مدعاي خود مي
است كه براسـاس ايـن    ييعو طب »اًلعصر ملأاالله قبورهم وأجوافهم نارةاصلا الوسطيةالصلا 

و ديگـران بـا انـدك    ) همـان (، سجسـتاني  )437 :همـان (الحجـاج   بـن  روايت كـه مسـلم  
و بيـانگر  » الوسـطي ةالصـلا « بـدل » لعصـر ةاصـلا «انـد،   ردهك لهايي در تعبير، نق اختلاف

  . مصداق آن است
و بـه   )ص(خـدا  اد بـه رسـول  نگاه با است   ـ شهياز عا ؛شود اما كار به همين جا ختم نمي

و نيـز گـاهي     ـ ـ اًًموقوف  و گاه بدون استناد به آن حضرت و به اصطلاح، لاًموصو  اصطلاح،
اند كه وي هنگام نگارش مصحف خود، بـه كاتـب    قل كردهبدون نام بردن از او، رواياتي ن

 ةوالصـلا  الصـلوات  عليواحـافظ «: ث را چنـين ثبـت كنـد   مورد بح ـ خويش فرمان داد، آية
و  570 :طبرسـي، همـان   ؛139 ـ ـ138 :انـس، همـان   ابـن  مالك(» ...لعصرةاصلاو    الوسطي

نظيـر همـين   ). 181 : بصـري   و حسن 95 ـ94 :داود ابي ابن ؛زمخشري، همان ؛579 ـ578
، )ص(خـدا  و دو تن ديگر از همسران رسول) ع(مجتبي ماجرا درباة مصحف همسر امام حسن

 :، همـان 1403و مجلسـي،   98 ـ ـ95 :داود ابـي  ابن(نيز تكرار شده است  ،سلمه ام حفصه و
عطف شده و  »الوسطيةالصلا«بر » لعصرةاصلا«در اين دسته روايات، چون  .)290 ـ 289

 ،»واو«قاعدة اوليه در حرف عطـف  كه معترفند  ،مصداقيت نماز عصر نيز حتي طرفداران
بايـد   ، بنـابراين  )300 :كثيـر، همـان   ابـن  ؛257 :همـان   ،تـا  بي شوكاني،(عطف مغاير است 

  .، چيزي غير از نماز عصر باشد»وسطيةصلا«
دانـد كـه مخـالف     مـي  ترين عـذر كسـاني   اين دليل را مهم) جا، همان1419(شوكاني 
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نيـز معتقـد اسـت بـه لحـاظ آثـار و       ) همان(شور اع چنان كه ابن ؛قيت نماز عصرندمصدا
تواننـد مصـداق    هـاي صـبح و عصـر مـي    تنهـا نماز ) در نگـاه اهـل سـنت    البتـه (روايات 

سلمه نمـاز عصـر را    شه، حفصه و اميبا استناد به روايات مصحف عا .باشند »وسطيةصلا«
  .است» وسطيةصلا«صبح است كه همان  پس نماز: گيرد دانسته، نتيجه ميمغاير با 

گـردد، از   نيز باز مي )ص(خدا شوكاني براي نقض اين ايراد مهم كه گاه به سخن رسول
سـخنان پيشـوايان   كريم و  يات قرآنآآيد با استناد به شواهدي در  يك سو درصدد بر مي

صل اولي را در آن سري احاديث ياد شده، خارج از ضابطة كليه و ا» واو«علم نحو، حرف 
 :همـان (خود بداند و آن را يا زائد و يا از باب عطف يك صفت بر ديگري بـه شـمار آورد   

اي كه نمـاز   هحزيرا براي توجيه و پذيرفتن احاديث صحي ؛)كثير، همان ابن: نك ، نيز406
!! اي جز اين تأويل و تصرف نـداريم  چارهكنند،  معرفي مي» وسطيةصلا«عصر را مصداق 

ديگـر از همسـران يـاد     اين دسته روايات را با روايـاتي   ي از سوي ديگر،و ).407 :همان(
را بـه  » وسطيةصلا« اًدر آنها افتاده است و يا رسم» واو« يا حرفكه  )ص(خدا شده رسول

 ؛98داود  ابـي  ابـن : نـك  ، نيـز نهمـا   تـا،  بـي (دانـد   كنند، معارض مي نماز عصر تفسير مي
ط قچـون اصـل در تعـارض، تسـا    : افزايـد  مي و) زمخشري، همان  ؛571طبرسي، همان، 

را نايده گرفـت   )ص(خدا است، بايد هر دو دسته روايات مربوط به مصاحف همسران رسول
ميــان  »واو«از حــرف آن حضــرت كــه بــدون معــارض و عــاري  حهو بــه احاديــث صــحي

  ).همان  ،تا بي(هستند، مراجعه كرد » لعصرةاصلا«و » وسطيةصلا«
  : رو شده است با مخالفت دو دسته روبه  نيانديشي شوكا اين چاره

اند، با استناد  آن دسته از مفسران و فقهاي اهل سنت كه طرفدار مصداقيت نماز صبح .1
، بردلالـت ايـن   اسـت » واو«به آن دسته روايات مصحف عائشه كه مشـتمل برحـرف   

كننـد   عليه در آية مورد بحـث، پافشـاري مـي    معطوفحرف عطف بر تغاير معطوف و 
را در » وسـطي «و نيـز واژة  ) 225 ـ  226 :مـالكي، همـان   عربي عاشور، همان و ابن ابن(

كه شوكاني آن را مرجع و يگانه روايت مـورد قبـول در    )ص(خدا از رسول) ع(روايت علي
 ).226 :مالكي، همان عربي ابن(دانند  قابل توجيه مي اين بحث دانسته،

ابط كلي خـود  ضرا از چارچوب » واو« مفسران و فقهاي شيعي نيز خروج حرف عطف .2
كنند و آن را تا دليلي قانع كننده نداشـته   رد مي  كه همان عطف مغاير بر مغاير است،
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ق وصـد ). 279 :، همـان 1403مجلسي،  ؛159  :، همان1420حلي، (پذيرد  نمي  باشد،
ــحف عا ) 332 :1410( ــات مص ــز رواي ــرف   يني ــه داراي ح ــه را ك ــه و حفص » واو«ش

 مجلسـي، : نك نيز(داند  ن مصداقيت نماز ظهر ميار برابر مخالفحجت شيعه د هستند،
 ). 287: همان

، قرائت )ع(يا امام باقر) ع(البته، بايد دانست در مورد معدودكتب شيعه نيز از امام صادق
كلينـي،   ؛قمـي، همـان  : نـك (هم گزارش شـده اسـت   » واو«مورد بحث بدون حرف  آية

، 285 :، همـان 1403(كه مجلسـي،  ) ، همانتا بي ق،وهمان و صد  ،1406طوسي،  ؛همان
هاي معمـول و   آن را با روشتا بر آمده است  ددرصد )، همان1406و  21 :، همان1363

  . مكرر در نقد و نقادي روايات، توجيه كند
ي بـراي معرفـي   نس ـ آيد تلاش ستودني دانشمندان شـيعه و  به نظر مي  بدين ترتيب،

قابل اعتماد و دلگرم كننده بـراي مـدعاي   دليلي تحليل و بيان و  »وسطيةصلا«مصداق 
خود، آن گونه كه بايد و شايد، كامياب نبوده اسـت و راه بـراي گشـودن دوبـارة پرونـدة      

آميزتر از آنچـه تـاكنون    هايي نو براي خروجي موفقيت وجوي افق و جست» وسطيةصلا«
  .ايم، همچنان باز باشد به آن اشاره كرده

 
  نوشت پي

ا، پيش از آن كه به نقد اقوال ياد شـده بپـردازيم و دلايـل همچنـان مفتـوح      ما در اينج. 1
ماندن پروندة اين بحث را بيان كنيم، براي آگاهي هر چه بيشتر خواننـدگان از گسـتردگي   
دامنة آن و توجه تاريخي محدثان، مفسران و فقها بدين مهم، تنهـا نـام كسـاني را كـه بـه      

جدا از آنچه تاكنون بـه    اند  ـ ، در گير بوده»وسطيةصلا«بحث مصداق يابي براي  نحوي در
، )79: 1، ج1387(قمـي  : كنـيم  ياد آوردي مـي   ـ  ايم لحاظ عناوين مصادر و منابع، نام برده

: 1ج ،1421(بيضــاوي   ،)264 ـــ261 :1421(طــاووس  ، ابــن)277: 1، ج1359(نيشــابوري 
 52: 1411(، اعقـم  )60 ـ  61 :1403(جـزي   ، ابـن )122 ـ  121: 1تـا، ج  بـي (، نسـفي  )206

، كاشــفي )179ـ  178: 1، ج1417(، ثعــالبي )302 ـ  301: 1، ج1421(، جرجــاني )53ـــ
، ابوالسـعود  )86: 1ج  ،1357(مهايمي   ،)52 :1402(المحلي  ابن و  ، سيوطي)92: 1تا، ج بي(
كاشاني  ريفش  ،)194: 1ج  تا،  بي(جمل  ، )156: 1تا، ج بي(شربيني  ، خطيب)235: 1 تا، ج بي(
ــ380 :1ج  ،1423( ــيو  381 ـ ــا، ب ــ46: 2ج  ت ــي )48 ـ ــي(، بحران ــا، ج ب ــ230: 1ت ، )231 ـ

بروسـوي   ، حقـي )238ـ  237: 1 تا، ج بي(، حويزي )232ـ  231: 1ج  ،1363(لاهيجي  شريف
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، )157ـ155: 2تا، ج بي(، آلوسي )571ـ569: 1، ج1407(مشهدي   ،)373ـ372: 1تا، ج بي(

، )302: 1تـا، ج  بـي (تهرانـي   ثقفي  ،)332ـ331 :1410(، صدوق )46: 1ج  ،1399(ميرغني 
 :1417، التفسـيرالوجيز و  392ـ391: 2، ج1411(، زحيلي )559: 1، ج1412(سعيدحوي 

، )164 ـ  163: 2تـا، ج  بي(طالقاني   ،)90  ـ88و  83 ـ81: 4ج  ،1418(سبزواري  ، موسوي)40
ــب  ــي(طي ــا، ج ب ــ486: 2ت ــاوي  ،)487 ـ ــري  طنط ــ217: 1، ج1412(مص ، )224و  218ـ

: 1، ج1391(، سـيدقطب  )499: 1، ج1366(قرشي   ،)475: 1، ج1410(عيسي  عبدالجليل
ــي(مراغــي   ،)377 ــا، ج ب ، جصــاص )147: 2، ج1368(جمعــي از نويســندگان   ،)200: 2ت

: 1تـا،  ج  بـي (عربشاهي  ، حسيني)94 ـ91: 1تا، ج بي(، استرآبادي )443 ـ442: 1ج: 1368(
  ،1365(، كـاظمي  )344 ـ  343: 1361(، خزايلـي  )85ـ 83: 1، ج1404(، جزائري )97 ـ95
ــ121 :1ج ــدي )125 ـ ــ112: 1ج ، 1405(، راون ــي )113ـ ــ157: 4  ج  ،1420(، حل ، )161ـ

 359 :1، ج1410(طـائي   ، ابـن )187: 1، ج1981(، قشـيري  )49: تـا  بـي (مقدس اردبيلـي  
، 1410(، عسـقلاني  )646 :1، 1357(ي ، ميبـد )210ـ ـ209: 1، ج1402(، جنابذي )360ـ
  ،1388(، سجستاني )1648و  1509: 4ج  ،1414(بخاري مستملي ، )246: 8جو  515: 7ج
، )48ـــ57: 3، ج1410(، كانــدهلوي )81 ـــ78: 2ج  ،1399(آبــادي  ، عظــيم)287: 1ج

، )326 :6 تـا، ج  بي(، قسطلاني )178: 17تا، ج بي(، عيني )294ـ273: 4تا، ج بي(عبدالبر  ابن
مجلسـي   ، )10ـ  9: 2تـا، ج  بـي (، مجلسي )41 ـ40: 17جو  35  ـ  34: 16، ج1410(كرماني 

  ).22 ـ21: 15ج  ،1363(
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  منابع
 .العلميه ، اول، بيروت، داراكتبالمصاحف كتاب) ق1405( داود، ابوبك ابي ابن
 .نجفي  مرعشي  االله آيت خانة   ، اول، قم، كتابالمنتخب  )ق1409 (احمد  حلي، محمدبن ادريس ابن
 .العربي دارالكتاببيروت،  جزي،  تفسيرابن )ق1403( احمد جزي، محمدبن ابن
 .، اول، بيروت، دارالفكرزادالمسير )ق1407( جوزي، عبدالرحمن ابن
 .دليل ، اول، قم، انتشاراتسعدالسود) ق1421( موسي بن طاووس، علي ابن
 .والدارالجماهيريه تونسيهجا، الدارال بي  ،2ج، نويرالتحريروالت ) تا بي( محمدطاهر  عاشور، ابن
 .الاسلاميه والشوون لاوقافا عموم ةمراكش، وزار  ،4ج، التمهيد )تا بي( عبدالبر، ابوعمر ابن
» الرحمن من حمةر«چاپ شده در پانوشت (، 1ج ايجازالبيان) ق1410(الدين  طائي، محيي عربي ابن

 ).نا دمشق، بي
 .العربي التراث بيروت، داراحياء، 1ج ، القرآن احكام )تا بي( وبكرمالكي، اب  عربي ابن
 .، دوم، بيروت، دارالمعرفه1، جالعظيم  تفسيرالقرآن )ق1407( كثير، اسماعيل ابن

، بيـروت، داراحيـاء   2ج) السعود تفسيرابي(السليم  ارشادالعقل) تا بي(محمد  ابوالسعود، محمدبن
 .العربي التراث  

 .، بيروت، دارالفكر2، جالبحرالمحيط )ق1420( يوسف ، محمدبناندلسي ابوحيان
 .معراجي فروشي  ، تهران، كتاب1ج، الاحكام آيات )تا بي( علي محمدبن  استرآبادي،

 .و فرهنگي  علمي انتشارات ، تهران، شركت 1، اول، جالتراجم تاج) ش1375(اسفرايني، ابوالمظفر 
 .اليمانيه لحكمةول، صنعاء، دارا، الاعقمتفسيرا )ق1411( محمدعلي اعقم، احمدعلي
 .عرابيال بيروت، داراحيارالتراث، 2ج  ،المعاني روح )تا بي( آلوسي، محمود
 .للمطبوعات بيروت، دارالتعارف  ،6، جالشيعه اعيان )ق1403( امين، محسن
 .نا ، دوم، تهران، بي1ج، تفسيرالقرآن في البرهان )تا بي( بحراني، هاشم
 .كثيرواليمامه ق و بيروت، دارابنپنجم، دمش، 4ج، البخاري صحيح )ق1414( دااللهبخاري، ابوعب
 .بيروت، دارالفكر، التنزيل معالم )ق 1405( مسعود بن بغوي، حسين

 .الوجداني مكتبةدوم، قم،   ،1ج ،آلاءالرحمن )تا بي( بلاغي، محمدجواد
اول، بيـروت و دمشـق،   ، 1ج، )اويتفسيرالبيض( انوارالتنزيل  )ق1421( عمر بن بيضاوي، عبداالله
 .الايمانسسةو مو دارالرشيد

 ابنـاء   كـة اول، بيـروت و صـيدا، شـر    ،الجواهرالحسان )ق1417( مخلوف بن ثعالبي، عبدالرحمن
 .الانصاري  شريف 
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 .برهان انتشارات  تهران،  دوم،، 1ج، جاويد روان  )تا بي( ميرزامحمد ،  تهراني ثقفي

 .نا بي جا،  اول، بي ، )تفسيرگازر( الاذهان جلاء )ق1378( حسن بن جرجاني، حسين 
 .الوفاء موسسة، دوم، بيروت، 1، جقلائدالدرر )ق 1404( احمد  جزائري،

 .الاسلامي دارالكتب بيروت، ،اول، 1ج، القرآن احكام )ش1368( علي جصاص، احمدبن
 .الاسلاميه الكتبويكم، تهران، دار بيست، 2ج، تفسيرنمونه )ش 1368( جمعي از نويسندگان

 .، استانبول، دارقهرمان1ج ،الجلالين علي الجمل ) تا بي( عمر بن جمل، سليمان
 .الاعلميسسةوت، مودوم، بير  ،1ج، السعاده بيان )ق1402( محمد جنابذي، سلطان

 .الاسلاميه لمكتبةتهران، ا  ششم،  ،3ج، السيعه وسائل )ق1402( حسن رعاملي، محمدبنح
 .، قاهره، دارالحديث1، جالبصري نستفسيرالح )تا بي( الحسن بيا بصري، ابن حسن
 .، تبريز، بينا1، جتفسيرشاهي )تا بي( ، ابوالفتح عربشاهي حسين
 .العربي التراث ، داراحياءبيروت، 1ج، البيان روح )تا بي( بروسوي، اسماعيل حقي

  .اسلامي  تتبليغا اول، قم، دفتر، 2ج، الشيعة مختلف )ق1414( يوسف بن حلي، حسن
اسـلامي   هـاي   پژوهش مشهد، بنياد، اول  ،4ج، المطلب منتهي  )ق1420( يوسف بن حسن حلي،
 رضوي  قدس آستان  

  .نا ، بيدوم، قم، 1ج، تفسيرنورالثقلين )تا بي( جمعه بن حويزي، عبدعلي
  .الكبري بيةالعر دارالكتب جا، بي، 1ج، التأويل لباب )تا بي( محمد بن خازن، علي

  .جاويدان  انتشارات  ، پنجم، تهران، سازمانقرآن احكام )ش1361( لي، محمدخزائ
  . دوم، بيروت، دارالمعرفه  ،1ج ،المنير السراج )تا بي( ، محمد شربيني خطيب

  .الرساله موسسة، بيروت، چهارم، ، 17ج، سيراعلام النبلاء )ق1406( الدين ذهبي، شمس
  .رضوي قدس  آستان  اسلامي  هاي  ، مشهد، بنياد پژوهش3، جالجنان روض) ش1370(رازي، ابوالفتوح 

  نجفي مرعشي االله آيت  خانة كتاب  دوم، قم،  ،1ج، القرآن فقه )ق1405 ( الدين قطب  راوندي،
  .، بيروت، دارالمعرفه، دومالمنار )تا بي( محمد  رشيدرضا،

  .لفكرودارلفكرالمعاصردارادمشق،  و  اول، بيروت، 2ج، التفسيرالمنير )ق1411( زحيلي، وهبه
  .دمشق، دارالفكر  التفسيرالوجيز، اول،) ق1417(زحيلي، وهبه 

  .العربي ، بيروت، دارالكتابالكشاف) تا بي(عمر  زمخشري، محمودبن
  .للمطبوعات ، اول، بيروت، دارالتعارف1المجيد، ج تفسيرالقرآن الجديدفي) ق1402(سبزواري، محمد 

  .، اول، حمص، دارالحديث1، جداود ابي سنن) ق1388(سجستاني، ابوداود 
  .، سوم، قاهره، دارالسلام1، جالتفسير في الاساس) ق1412(سعيد حوي 
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  .العربي التواث ، هفتم، بيروت، داراحياء1، جالقرآن ظلال في) ق1391(سيدقطب 
  .، اول، بيروت، دارالفكر3، جالدرالمنثور )ق1403(الدين  سيوطي، جلال
  .العلميه بيروت، دارالكتب) تا بي( التنزيل استنباط في الاكليل ) تا يب( الدين سيوطي، جلال

  .، بيروت، دارالمعرفهتفسيرالجلالين) ق 1402(احمد  و محمدبن الدين  جلال  المحلي، وابن سيوطي
  .العلميه ، بيروت، دارالكتبالقرآن احكام) ق1400(ادريس  شافعي، محمدبن

اسوه  جا، انتشارات ، اول، بيالكريم آنتفسيرالقر  )ق1414(ر، عبداالله شب.  
  .اسلامي  معارف  ، اول، قم، موسسة1، جالتفاسير ةزبد) ق1423(االله  كاشاني، فتح شريف
  .علميه تهران، انتشارات   ،2ج) تا بي(الصادقين  منهج) تا بي(االله  كاشاني، فتح شريف
  ، تهـران، موسسـة  1، جلاهيجـي  تفسـير شـريف  ) ش1363(علي  شيخ لاهيجي، محمدبن شريف

  .علمي مطبوعاتي 
  .اول، بيروت، دارالمعرفه الاوطار، نيلعلي ) ق1419(  شوكاني، محمدبن
  .، بيروت، دارالمعرفه1القدير، ج فتح) تا بي(علي  شوكاني، محمدبن

  .للمطبوعات الاعلمي  ، اول، بيروت، موسسهالاخبار معاني) ق1410(ابوجعفر   صدوق،
  .نشراسلامي دوم، قم، موسسة  ، 1ج الفقيه، لايحضره  من  كتاب) ات بي(ابوجعفر   صدوق،

  .انتشار جا، شركت سهامي  ، سوم، بي2، جاز قرآن  پرتوي) تا بي(طالقاني، محمود 
  و مركز مـديريت   تهران سوم، قم، دانشگاه  الجامع، جوامع) ق1414(طباطبائي، محمدحسين  

  .حوزة علمية قم
  .للمطبوعات الاعلمي  بيروت، موسسه، 2ج، سوم، الميزان) ق1415(طباطبائي، محمدحسين 

، قـم، دانشـگاه تهـران و مركـز مـديريت حـوزة       3الجامع، ج جوامع) ق1414(طبرسي، ابوعلي 
  .علميه قم

  .للمطبوعات الاعلمي  موسسهالبيان، اول، بيروت،  مجمع) ق1415(طبرسي، ابوعلي 
  .العلميه ، سوم، بيروت، دارالكتب2، ج)لطبريتفسيرا(البيان  جامع) ق1420(طبري، ابوجعفر 

  .العربي التراث داراحياء ، چهارم، بيروت، 1، جالجواهر) ق1412(جوهري  مصري، ابن طنطاوي
  .، سوم، بيروت، دارالاضوار2الاحكام، ج تهذيب) ق1406(طوسي، ابوجعفر 
  .نشر اسلامي ، قم، موسسة 1الخلاف، ج) ق1407(طوسي، ابوجعفر 

  .العربي التراث داراحياء ، بيروت، 2، جالتبيان) تا بي(جعفر طوسي، ابو
  .اسلام  فروشي تهران، كتاب  ، 2ج  البيان، اطيب) تا بي(طيب، عبدالحسين 

  .العلميه ششم، بيروت، دارالكتب  ،1، جالمسير المصحف) ق1410(عيسي  عبدالجليل
  .كتب العلميهدارال  بيروت،  الباري، اول، فتح) ق1394(حجر  عسقلاني، ابن
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  .، سوم، بيروت، دارالفكر2، جالمعبود عون )ق1399 ( آبادي، ابوالطيب عظيم

  .للمطبوعات الاعلمي  موسسةبيروت، ، اول، تفسيرالعياشي )ق1411( مسعود عياشي، محمدبن
  .العربي التراث داراحياء  بيروت،، 17ج، القاري ةعمد )تا بي(  عيني، بدرالدين 

  تقريـب   جهـاني   اول، قـم، مجمـع    ،1ج، كنزالعرفـان ) ق1419( سيوري االلهعبد ابن مقداد، فاضل
  .الاسلاميه  المذاهب بين

  .العربي التراث داراحياء اول، بيروت،   ،التفسيرالكبير )ق1415( عمر فخررازي، محمدبن
  .اسلامي قم، دفترتبليغات ، اول،الاصفي )ق1418( كاشاني، محمدمحسن فيض
  .جا، دارالمرتض ول، بيا، 1جتفسيرالصافي، ) تا بي( كاشاني، محمدمحسن فيض

  .دوم، بيروت، دارالفكر  ،)تفسيرالقاسمي(القأويل  محاسن) ق1398( الدين قاسمي، محمدجمال 
  .حق  ، پنجم، قم، در راهتفسيرنور) ش 1379(قرائتي، محسن 

  .ياسلام ، اول، تهران، واحدتحقيقات1، جالحديث احسن) ش1366(اكبر  قرشي، علي
  .العربي التراث داراحياء  ، بيروت،2، جالقرآن لاحكام الجامع) تا بي(احمد  قرطبي، محمدبن

  .العربي التراث داراحياء  بيروت،، 6ج،  ارشادالساري )تا بي( محمد سطلاني، احمدبنق
  .العلميه دارالكتب  ، بيروت،1ج ،الدنيه المواهب) تا بي( محمد سطلاني، احمدبنق

  .الكتاب العامة المصرية الهيئةجا،  ، دوم، بي1، جالاشارات لطائف) م1981(هوازن  بن يمقشيري، عبدالكر
موسسةدارالكتاب،  افست. (نا ، دوم، بيروت، بي1، جتفسيرالقمي) ق1387(ابراهيم  بن قمي، علي

  )ق 1404سوم، قم، 
  .، تهران، اقبال)تفسيرحسين( علميه  مواهب) تا بي(علي  بن كاشفي، حسين

  .مرتضوي تهران، انتشارات   ، دوم،1، جالافهام مسالك) ش1365(جواد   ،كاظمي
  .، بيروت، دارالفكر3، جاوجزالمسالك) ق1410(كاندهلوي، محمدزكريا 

  ، دوم، بيـروت، 17و  16، جالكرماني بشرح الخباري  صحيح) ق1410(يوسف   كرماني، محمدبن
  .العربي التراث  داراحياء

  .، بيروت، دارالاضوار3، جالكافي) ق1406(يعقوب  كليني، محمدبن
  .العربي التراث داراحياء  ، بيروت،الموطا) ق1406(انس، ابوعبداالله  بن مالك

  .الاسلاميه ، اول، تهران، دارالكتاب15العقول، ج ةمرآ) ش1363(مجلسي، محمدباقر 
  .العربي راثالت داراحياء  ، سوم، بيروت،86و  79، جبحارالانوار) ق1403(مجلسي، محمدباقر 
  .نجفي مرعشي االله آيت  قم، كتاب، خانة، 4ملاذ الاخيار، ج) ق1406( مجلسي، محمدباقر

  .اسلامي جا، بنيادفرهنگ بي ، المتقين ضةرو) تا بي(مجلسي، محمدتقي 
  .جا، دارالمهدي بي  ،2ج ، القرآن هدي من) ق1406(مدرسي، محمدتقي 

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

   1385پژوهي، شماره سوم، پاييز و زمستان  اسلام /  48

  .العربي التراث دوم، بيروت، داراحياء  ،2ج، تفسيرالمراغي) م1985(مراغي، احمدمصطفي 
  .، دوم، بيروت، دارالفكرمسلم  صحيح) ق1398(الحجاج، ابوالحسين  بن مسلم

  .اسلامي نشر   موسسة   ، قم،1، جكنزالدقائق) ق1407(مشهدي، ميرزامحمد 
  .للملليين ، اول، بيروت، دارالعلم1، جالتفسيرالكاشف) م1968(معنيه، محمدجواد 

  .مرتضوي ، تهران، انتشارات البيان ةزبد احمد،) تا بي(اردبيلي مقدس، 
  .دوم، بيروت، تهران، اميركبير  ،1، جتبصيرالرحمن) ش 1357(احمد  بن مهايمي، علي

  .سبزواري االله  جا، دفتر آيت سوم، بي  ،4، جالرحمن مواهب) ق1418(سبزواري  موسوي
  .تهران، اميركبيرالاسرار، سوم،  كشف) ش1357(ميبدي، رشيدالدين 

  .، بيروت، دارالمعرفه1، جالتفاسير تاج) ق1399(ميرغني، محمدعثمان 
  .العربيه  الكتب جا، داراحياء بي ،1، ج)تفسيرالنفسي(التنزيل  مدارك)  تا بي(احمد  بن نفسي، عبداالله

  .، اول، بيروت، دارالقلم5، جمسلم صحيح   شرح) ق1407(شرف  بن يينووي، يح
بنيـاد   جـا، انتشـارات    ، بـي 1ج ،بصـائريميني  تفسـير ) ش1359(محمـود   حمدبننيشابوري، م

  .ايران فرهنگ  
  .اسماعيليان قم، موسسة  ، اول، القرآن فقه) ش1374(يزدي، محمد 
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